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چكيده

استان اردبيل نظير هر منطقه ديگری دارای صنايع دستی مختص به خود است كه از مهم ترين و جذاب ترين 
آنها می توان به گليم بافت ها اشاره نمود. گليم اردبيل چه از نظر فرهنگی، به دليل انعکاس نقش های اصيل و سنتی، 
با اين حال،  و چه از نظر اقتصادی، كه باعث تقويت اقتصاد اين استان می گردد، مورداهميت واقع شده است. 
تحقيقات عمده ای در رابطه با گليم های آن صورت نيافته است. يکی از مشخصه های مهم اين دست بافت ها كه 
معرف فرهنگ اقوام بافنده است، نقوش به كاررفته در آنهاست. بنابر خلل تحقيقاتی در اين راستا و نبود مطالبی 
مدون و مکتوب در زمينه معرفی نقش مايه ها و مفاهيم آنها كه مسئله اصلی اين پژوهش است، اين سؤال مطرح 
می گردد كه نقش های كاربردی بافته های موردنظر كدام اند و دارای چه مفهوم و معنايی هستند. باتوجه به حجم 
بالای نقش های موجود در اين  بافته ها، تنها بررسی نقش مايه های حاشيه ای در آنها صورت پذيرفته است. هدف 
اصلی اين پژوهش، ابتدا بررسی و شناسايی نقوش تزئينی حاشيه گليم بافت ها و سپس مطالعه مفهوم و معانی 
نمادين اين نقش ها در دست بافته های موجود است. اين تحقيق از نوع كيفی بوده و روش پژوهش آن توصيفی 
است كه غالب اطلاعات به صورت ميدانی جمع آوری شده و سپس با بهره گيری از مطالعات كتابخانه ای و تجزيه 
و تحليل استقرايی تدوين گشته است. حاصل اين تحقيقات، بيانگر نوع نقش های كاربردی در انواع حاشيه ها 
گياهی، جانوری،  نقوش  به صورت  كه  است  اردبيل  استان  گليم بافت های  در  منفصل  و  نقوش متصل  به صورت 
كيهانی و لوازم مورداستفاده در زندگی روزمره بافندگان و عناصر طبيعی نمود يافته است. هريك از گروه نقش ها 
تقسيماتی دارد با معانی و مفاهيم نمادين مختلف كه نشانگر باورها و اعتقادات بافندگان منطقه بوده و از ديرباز 

تا حال ادامه يافته است.

كليدواژگان: گليم، نقش مايه، نماد، اردبيل.

بررسی ظاهری و مفهومی نقش مايه های حاشيه ای متداول در گليم بافت های 
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مقدمه

صنايع دستی در هر منطقه ای مبين تاريخ، هنر و فرهنگ 
مردم آن منطقه است. يکی از شاخه های اين هنر، گليم بافی 
است كه با شيوه ها و تکنيك های مختلف بافته می شود. هريك 
از مناطقی كه مردم آن به اين حرفه مشغول اند برمبنای اصول 
و قواعدی اين بافته ها را توليد می كنند كه با ديگر مناطق 
متفاوت بوده؛ و اين تفاوت ريشه در فرهنگ و سنت هر 
قوم دارد. ازدواج های قبيله ای، مبادلات اقتصادی و تجاری 
دست بافته های مذكور، زمينه انتقال فرهنگ را به ساير مناطق 
مهيا ساخته است. فرهنگ و سنت هر ناحيه ای كه از طريق 
بافته ها منتقل گرديده است، زمينه ساز اختلاط فرهنگی بوده 
و جهت جلوگيری از بروز چنين مشکلاتی، شناسايی ويژگی 
گليم ها در هر منطقه حائز اهميت است. منطقه ای كه در 
اين پژوهش مدنظر بوده، استان اردبيل است كه يکی از 
قطب های مهم توليد گليم شمال غرب ايران محسوب می گردد. 
اصلی ترين مسئله ای كه لازمه انجام اين پژوهش بوده است، 
اهميت منطقه مدنظر در توليد دست بافته های مذكور يعنی 
انواع گليم  بافت ها است. اين استان از گذشته تا حال در زمينه 
توليد و فروش گليم يد طولائی داشته است ولی متأسفانه 
اطلاعات چندانی در منابع مکتوب و مدون در زمينه اين 
توليدات يافت نمی شود و كمتر به اين منطقه پرداخته شده 
است. اين نشان می دهد اهميت منطقه كه هم در توليد داخلی 
و هم ارتقای تجارت جهانی اين نوع بافته ها سهم عمده ای 
داشته، ناديده گرفته شده است. يکی از شاخصه های گليم  
استان اردبيل نقش مايه های تزئينی آن است كه می تواند 
معرف سنت  و باورهای بافندگان منطقه باشد. نبود اطلاعات 
كافی در اين زمينه باعث گرديده تا بخشی از اين نقوش كه 
مربوط به حاشيه گليم بافت هاست، مورد مطالعه قرار گيرد 
تا نوع نقش ها و مفاهيم نمادين آنها مشخص گردد. ازاين رو، 
سؤال اصلی اين است: چه نقش مايه هايی و با چه عناوينی 
در حاشيه گليم های اردبيل رواج دارد و معانی و مفاهيم 
آنها چيست. سؤالات ديگری كه درادامه به وجود می آيد اين  
است: اين نقش مايه ها مختص حاشيه بوده يا در متن بافته ها 
نيز به كار رفته است. اين كه انتخاب نقش ها متأثر از فضای 
محدود حاشيه بوده، اين محدوديت می تواند در فرم نقوش 
تغييری ايجاد نمايد. نقش هايی كه در يك حاشيه وجود 
دارند، يکسان بوده اند يا نقش مايه های متفاوت در يك حاشيه 
استفاده می گردند. درصورت استفاده از چندين نقش مختلف 
در يك حاشيه، اين نقوش با يکديگر ارتباط معنايی دارند يا 
مستقل از يکديگرند. تحقيق درجهت شناسائی نقوش تزئينی 

اصيل و پركاربرد در گليم بافت های استان اردبيل، هدف اصلی 
پژوهش حاضر است. درادامه، طبقه بندی نقش های كاربردی 
از لحاظ ظاهری و تقسيم آنها به گروه  و زيرگروه های موردنظر 
جهت تسهيل در امر مطالعه، بررسی معانی رمزی و نمادين 
هريك از نقش های طبقه بندی شده، از اهداف ديگر پژوهش 
حاضر محسوب می گردد. بنابراين، ابتدا تحقيقات ميدانی 
صورت پذيرفته است و سپس، نمونه های حاصل از بررسی ها 
با اطلاعات كتابخانه ای مطابقت داده شده و موردبررسی 
قرار گرفته اند. جدولی تهيه گرديده كه هركدام از نقش های 
به دست آمده در گروه مختص خود قرار گرفته است. درادامه، 
مفاهيمی كه هركدام از آنها دربر داشته، بررسی شده است.  

پيشينه پژوهش

را مشخص می نمايد،  اين تحقيق  انجام  آنچه ضرورت 
نبود منابع مکتوب در اين زمينه است. تحقيقات محدودی 
كه صورت گرفته، بدين شرح است: جزايری )1370( در 
“شناخت گليم”، به مفاهيم نمادين نقوش در بافته ها اشاره 
نموده ولی استان اردبيل كه مدنظر اين پژوهش بوده كمتر 
موردتوجه قرار گرفته است. چيت سازيان و همکاران )1388( 
در “بررسی تطبيقی فرشينه های اروپا با گليم ايران"، به بررسی 
تطبيقی بين نقوش و مواد به كار رفته در گليم های ايران و 
اروپايی پرداخته است. درپايان، به اين نتيجه رسيده كه در 
تشکيل و شکل گيری نقوش يا استفاده از ابزار خاص، فرهنگ 
بومی هر منطقه تأثيرگذار بوده كه خود دليل وجوه افتراق 
در مناطق بوده است. محمدزاده )1381( در "جمع آوری و 
مطالعه جايگاه نقوش حيوانی در بافته های گليمی عشاير و 
بررسی امکان استفاده از آنها در ارائه پيام از طريق محمل های 
نوع نقوش و جايگاه  بافته ها،  نگاره های رمزی  گرافيکی"، 
موتيف ها را بررسی كرده است؛ بخشی از اين پژوهش به 
شاهسون هايی اختصاص يافته كه جزو مباحث پژوهش حاضر 
محسوب می گردد اما اين پردازش نسبت به تحقيق حاضر 
بسيار محدود و اندك بوده است. ملجائی و اكبری )1391( 
طرح های  ساختارهای  و  نمادين  محمل های  "بررسی  در 
ورنی ايل ارسباران"، به طرح  های شاهسون های ارسباران 
در استان آذربايجان شرقی اشاره نموده است كه اشتراكاتی 
با طرح های شاهسون های اردبيل دارد. اما آنچه در پژوهش 
مذكور مطرح بوده، پرداختن به نوع طرح های منطقه است و 
اشاره چندانی به نقش مايه های كاربردی شاهسون ها صورت 
نگرفته است. موسی زاده )1378( در "شناخت انواع مختلف 
نقوش گليم نمين )عنبران(”، نقوش كاربردی گليم عنبران 
اردبيل را مختصر بررسی كرده ولی به خود منطقه اردبيل 
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اشاره نکرده است. همچنين اطلاعات نقوش بررسی شده در 
سيار محدود و ناقص است. هال و بارنارد  اين پايان نامه ب
)1375( در “ گليم های ايرانی"، به وجود برخی از موتيف ها 
و نقوش نمادين در گليم بافت های ايران اشاره ای كلی نموده 
است كه علاوه بر اندك بودن آنها، بيان نکردن مناطقی كه از 
اين نقوش استفاده كرده اند، از جمله نواقص پژوهش است. 
ياوری )1392( در "شناخت گليم و گليم مانندهای ايران"، 
بااينکه به همان مفاهيم نمادين كه در كتاب گليم های ايرانی 
آمده، اشاره می نمايد و به بافته های شهر اردبيل خلاصه و كلی 
پرداخته اما آنچه بحث اصلی پژوهش حاضر بوده، مطالعه نکرده 
است. هال و ويووسکا )1377( در “گليم” تاريخچه، طرح، 
بافت و مناطق مختلف گليم باف جهان و ايران را به صورت 
كلی مطالعه كرده ولی به جزئياتی كه مدنظر اين پژوهش 
بوده نپرداخته است. افضل طوسی )1391( در “گليم حافظ 
نگاره بزكوهی از دوران باستان"، نقش بزكوهی را كه جزء 
نقوش اصلی در هنر ايران بوده است، بر روی گليم بررسی 
نموده؛ اشاره ای بسيار كوتاه به وجود اين نقش در گليم های 
شاهسون صورت گرفته است و مابقی نقش های بحث شده در 
اين پژوهش، بررسی نگرديده است. آنچه وجه تمايز پژوهش 
حاضر با تحقيقات قبلی ذكرشده محسوب می گردد: در منابع 
يادشده، مطالعات اندك و ناقصی درخصوص نقش مايه های 
كاربردی استان اردبيل انجام يافته است و در زمينه نقوش 
مورداستفاده در حاشيه ها مطلبی به چشم نمی خورد. درصورتی كه 
در اين پژوهش سعی برآن است كه بيشتر نقوش حاشيه ای 
تان هم به صورت ظاهری و هم به صورت  اربرد اين اس پرك

مفهومی و نمادين موردمطالعه قرار گيرد.

روش پژوهش

اين پژوهش از نوع كيفی بوده و روش پژوهش، توصيفی- 
تحليلی است. شيوه گردآوری اطلاعات با استفاده از دو روش 
ميدانی و كتابخانه ای صورت گرفته، ولی بخش عمده روش 
تحقيقات ميدانی انجام يافته است. جامعه آماری پژوهش 
حاضر را كارگاه های توليد گليم، روستاييان بافنده و مکان های 
فروش اين دست بافته ها در اردبيل تشکيل می دهد كه تصادفی 
انتخاب شده اند. تجزيه و تحليل اطلاعات به دست آمده در 
اين پژوهش با استفاده از روش  استقرايی انجام گرفته است. 

اوضاع گليم بافی در استان اردبيل
يك تعريف كلی كه می شود از گليم بيان كرد: گليم ، بافته ای 
است بدون پرز كه از درهم تنيده  شدن تار و پود به وجود آمده 
است. اين هنر از ساده ترين روش های بافندگی به وسيله الياف 
گياهی و حيوانی آغاز شده و رفته رفته پيشرفت نموده است و 

از يك نياز روزمره، به چنان توليدات ظريف و تجملی رسيده 
است كه امروزه انواع بافته ها، اكثراً برای زيبايی يا به عنوان 
مظهر هويت گروهی به كار برده می شوند )هال و ويووسکا، 
1377: 11(. هرچند گليم بافی، هنری بسيار قديمی است 
اما به دليل اين كه پشم در رطوبت و خاك پوسيده و از بين 
می رود، در حفريات باستان شناسی نمونه هايی بسيار كهن 
را از گليم های بافته شده نيافته اند و زمان دقيق پيدايش آن 

مشخص نيست )پرهام، 1371: 36(.
اين هنر دستی يکی از اصيل ترين هنرهای سنتی ايران 
ه است كه اردبيل ازجمله قطب های مهم توليد آن از  بود
گذشته تا حال محسوب می گردد. مناطقی كه در اين استان 
به صورت عمده به گليم بافی اشتغال داشته اند، عبارت اند از: 
اردبيل، نمين، عنبران، گرمی، مشکين شهر و دشت  مغان 
شاهسون نشين. البته گرمی و مشکين شهر در گذشته بيشتر 
در اين امر فعال بوده اند ولی امروزه بيشتر، محصولات نمين 
و عنبران در آنها به فروش می رسد. لازم است بيان شود كه 
با  پژوهش كليه گليم بافت ها  اين  واژه گليم در  از  ور  منظ

تکنيك های مختلف بافت است. 

ساختار طرح و نقوش گليم بافت  ها

آنچه در گام نخست در مشاهده يك گليم مشهود خواهد 
بود، ساختار آن بافته است. اين قالب شامل نوع طرح متن و 
تعداد حاشيه بوده كه هر دو مورد متأثر از سنت قوم بافنده 
. به طوری كه در برخی مناطق طرح هايی برای متن  است
به وفور يافت می شود و در برخی منطقه ها كمتر. حتی تعداد 
حاشيه ها نيز نسبت به منطقه بافت، كم و زياد می گردد. 
پس از مشخص نمودن اين چهارچوب ها برای بافته های هر 
منطقه، نوبت به موتيف های كاربردی در آنها می رسد كه يکی 
از بهترين روش های شناسايی مکان اين دست بافته هاست. 
آنچه در اين پژوهش مطرح است، شناسايی و بررسی اين 
نقش ها در حاشيه گليم بافت های استان اردبيل خواهد بود.  

استان  گليم بافت های  حاشيه ای  نقش مايه های 
اردبيل

حاشيه هايی كه در گليم ها بافته می شوند، به صورت حاشيه 
كوچك با پهنای كم و حاشيه بزرگ با پهنای بيشتر است. اين 
حاشيه ها در اصطلاح محلی ييلان گفته می شوند )ملجائی 
و اكبری، 1391: 46(. ييلان در زبان تركی به معنای مار 
است و دليل اين نام گذاری، شکل حاشيه هاست كه مانند 
مار دورتادور بافته حلقه زده اند. بيشتر نقش مايه هايی كه در 
اين حاشيه ها به كار می روند، مختص حاشيه بوده و اندكی 
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از آنها گاهی در متن نيز بافته می شود. نقوش حاشيه ای در 
كل به دو گروه تقسيم می گردند: نقوش حاشيه منفصل و 

نقوش حاشيه متصل.

- نقوش حاشيه منفصل

به حاشيه هايی با نقوش مجزا و با فاصله از يکديگر اطلاق 
می شود كه هم در حاشيه كوچك و هم بزرگ استفاده می گردد. 
برخی از اين نقش ها علاوه بر حاشيه ممکن است در متن نيز 
استفاده شوند. بيشترين كاربرد اين نقش ها در متن گليم های 
راه راه است كه دليل آن نيز به طرح اين گليم ها برمی گردد. 
زيرا در متن گليم راه راه نوارهايی شبيه به نوار حاشيه استفاده 
می شود )تصوير 1(. گاهی اوقات نقش مايه ها با همان اندازه ای 
كه در حاشيه استفاده شده اند، در متن گليم نيز قرار می گيرند 
كه ممکن است اين نقوش در طرح های قاب قابی آورده شوند 
و پركننده تمامی متن باشند )تصوير 2( و يا قسمت های خالی 

فضا را به عنوان خرده نقش تکميل نمايند. 

- نقوش حاشيه متصل )سراسری(
پيوسته و متصل به هم هستند كه حالتی زنجيروار دارند و 
به اين علت آنها را زنجيره نيز می نامند. برخی از آنها از اتصال 
نقوش حاشيه ای منفصل به وجود می آيند )تصوير 33(، بعضی 
حالت رفتی )تصوير 24( و برخی حالت رفت و برگشتی دارند 
)تصوير 37( و غالباً رنگ های مثبت و منفی به خود می گيرند 
)تصوير 26(. به همين دليل به آنها لفظ نر و ماده نيز اطلاق 
می گردد. اين نقوش غالباً در حاشيه استفاده می گردند ولی 
گاه در نوارهای متن گليم های راه راه نيز مشاهده می شوند 
اين موتيف ها در حاشيه كوچك كاربرد  )تصوير 1(. اكثر 
داشته ولی گاهی اوقات در حاشيه بزرگ نيز به كار می روند. 
بنابر يافته هايی كه در بررسی های صورت گرفته به دست آمد، 
غالب نقش مايه های حاشيه ای در گليم بافت های استان اردبيل 
مختص فضای محدود حاشيه بوده و در متن به ندرت استفاده 
می شود. بنابراين محدوديت ابعاد حاشيه در به وجودآمدن 
نقوش آن دخيل است. همچنين نقش هايی كه در يك حاشيه 
استفاده می  شوند، متنوع نبوده و معمولاً تکرار يك نقش در 
آن ديده می شود كه فقط وجه تمايز آنها می تواند در تركيب 
رنگی نقش مايه های تکراری باشد. استفاده از دو نقش مختلف 
در يك حاشيه تنها در حاشيه های متصل مشاهده گرديد 
آن هم به صورت دو نقش گل و برگ كه با يکديگر تركيب 
شده بودند )تصوير 45(. نقوش بررسی شده به گروه هايی كه 

در جدول 3 آمده، تقسيم می گردند.
بنابر مطالب جدول 3، نقش مايه های مورداستفاده در 
گليم های اردبيل به 5 گروه طبقه بندی می شوند كه هركدام 
از آنها دارای تقسيماتی هستند. درادامه، بررسی مفهومی و 

نمادين آنها آورده خواهد شد. 

مفاهيم نمادين نقوش حاشيه

نماد يا سمبل، نشانه ای است كه بيانگر تفکر و انديشه 
است. نماد مفهوم يك شیء مادی است كه شکل آن به طور 
طبيعی يا بر پايه قرارداد با چيزی كه به آن اشاره می كند، 
پيوند داشته باشد )بهمنی، 1389: 5(. نمادها از رمزينه هايی 
هستند كه در انتقال تمدن و فرهنگ هر قومی از گذشته به 
آينده، نقش به سزايی ايفا می كنند. يکی از زمينه های هنری 
كه چنين قابليتی را داراست، هنر گليم بافی است. با نگاهی 
به نقش مايه های گذشته در گليم ها می توان انتقال آنها را به 
بافته ها در دوره معاصر مشاهده نمود. در پس اين نقش های 
امروزی می توان به همان معانی و مفاهيم رمزی كه در گذشته 
مدنظر بوده است، دست يافت. شايان ذكر است كه برخی از اين 
نقش ها تجريدی و برخی ديگر انتزاعی هستند. بدين صورت 

تصوير 1. گليم راهراه، مغان، )نگارنده(

تصوير 2. گليم قاب قابی، مغان )نگارنده(
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كه در بافته هايی نظير پيچ باف ها كه امکان استفاده از خطوط 
افقی، عمودی و مورب امکان پذير است، می توان از نقش هايی 
انتزاعی استفاده نمود كه كاملًا مشابه شکل موردنظر است و 
نيازی به شناسايی ندارند، مانند تصاوير خروس، سم و شاخ 
بز ، گل های چهار، شش و هشت پر، گل سيب و برگ. اما 
گاهی نقش مايه هايی استفاده می گردند كه جنبه تجريدی 
داشته و اسامی هيچ نسبتی با شکل هاي آنها ندارند. در اين 
پژوهش به دليل اين كه ساليان متمادی هنرمندان اين حوزه 
از اين اسامی برای چنين نقش مايه هايی استفاده می كنند، 
مفاهيم آنها براساس اسامی شان تعريف می شود و احتمال 
دارد كه در طول تاريخ اين مفاهيم مدنظر بافندگان گليم 
نبوده باشد، نظير تصاوير گردن شتری، گل لاله و آتشدان. 
بيان اين مطلب نيز ضروری است كه نوع بافت در ايجاد اين 
نقش ها دخيل بوده است، زيرا بافت چاك دار كه در آن بجای 
خطوط عمودی مجبور می شوند از حالت پله مانند استفاده 
كنند، در بافت نقش مايه تأثير گذار بوده است و با اين روش 

نمی توان نقوش را با حالت طبيعی نشان داد. 
دركل، نقش هايی كه در گليم كاربرد دارند به سه دسته 
تقسيم می شوند. يك گروه، نقش هايی هستند كه به آگاهی های 
زيباشناختی بافنده اشاره دارد؛ آنچه  را در محيط اطراف زيبا 
می بينند و در پی نشان دادن اين زيبايی در بافته های خود 
برای شکيل تر كردن آنها هستند، می بافند. دسته ديگر، نقش 
حيوانات و لوازم كاربردی است كه در زندگی روزمره خود به 
آنها وابستگی داشته و جزئی از زندگی آنها محسوب می گردد. 
دسته سوم، عناصر نمادينی است كه ريشه در باورهای قومی 
و قبيله ای افراد دارد. هدف از بافت آنها به تسخير درآوردن 
طبيعت و نيروهای آن و استفاده از برخی نقوش به عنوان طلسم 
جهت دفع نيروهای شرّ و دستيابی به اميال و آرزوهاست. 
نظير نيل به قدرت و شجاعت، استقامت، باروری، باران طلبی 
و حاصل خيزی، حيات و سرسبزی، طول عمر و تکامل. اين 
اعتقادات، ريشه در باورهای قومی و قبيله ای هر منطقه داشته 
و اغلب آنها از گذشته تا حال سينه به سينه حفظ گرديده اند 

)هال و ويووسکا، 1377: 70(.

نقوش گياهی 

گياهان و رُستنی ها در بين اقوام و فرهنگ های مختلف از 
ديرباز اهميت و ارزش فراوانی داشته اند به حدی كه برای آنان 
الهه و رب النوع خاصی قائل بوده اند. اين نقوش كه نمادی از 
نيروی زندگی حيات و سرسبزی هستند، قسمت عمده ای از 
حاشيه های موردبحث را دربرمی گيرند. انواع نقش مايه هايی 

كه در اين گروه قرار دارند، عبارت اند از:

گل لاله: پركاربردترين حاشيه ای است كه به عنوان يك 
نقش گياهی مورداستفاده قرار می گيرد. از گذشته تا حال 
در اغلب گليم های اردبيل خودنمايی كرده است و به صورت 
فضای مثبت و منفی يا همان نر و ماده كاربرد دارد و غالباً از 
دو رنگ متضاد برای بافت آنها استفاده می شود )تصوير 26(. 
گل لاله، جزو نقوشی است كه آن را شبيه به گل موردنظر 
دانسته اند و از ديرباز بدين نام خوانده شده، ممکن است اين 
نقش هيچ نسبتی با گل لاله نداشته باشد. علاوه  بر اقوام 
ساكن در استان اردبيل، ساير نواحی ايران نيز به وفور از اين 
نقش استفاده می كنند كه در همه آنها چنين نقشی به گل 

لاله معروف شده است.
بوتا )بوته(: بوته يا بته از نگاره های رايج ايرانی است كه 
دراصل همان سرو بوده كه باد آن را خم نموده است )تصوير 
3(. سرو، منزلتی خاص دارد و درخت مقدس و نمادی از 
خرمی، هميشه بهار بودن و مردانگی به شمار می رود )پرهام، 

 .)207 :1371
آغاج )درخت(: نقشی است در حاشيه های منفصل استان 
اردبيل كه به حاشيه قفقازی معروف است زيرا مبداء آن قفقاز 
بوده است. برخی آن را به سبب وجود شاخه، برگ و گل شبيه 
به درخت و برخی ديگر شبيه گلدان دانسته اند )تصوير 17(. 
درهرحال، هردوی اينها نماد حيات و سرسبزی هستند. گل 
و درخت در بستر فصول كه درحال تغيير، دگرگونی و تکامل 
دائم بوده اند، جلوه ای نمادين از جهان تصور می شوند كه 
هميشه در شرف تجديد و نوشدن هستند )خادمی كولايی، 
1387: 235(. چون ريشه های درخت در زمين فرو می رود 
و شاخه هايش به سمت آسمان است، نماد ارتباطی ميان 
زمين و آسمان نيز شناخته شده است )رضايتی كيشه خاله 
و ديگران، 1391: 103( و ستون گيتی تلقی می شود. درخت 
نماد تولد، بالندگی، مرگ و رستاخيز است و در جوهره معنای 
نمادين خود با همه نمادهايی كه رمز حيات، زايش، مرگ و 
زندگی جاودانه اند، پيوندی نمادين دارد )پورخالقی چترودی، 

.)75 :1377
سنبل: اين نقش را به سبب حالت سنبل گونه آن به اين 
نام شناخته اند. سنبل، نماد حاصل خيزی، باروری )خادمی 
كولايی، 1387: 234(، سرسبزی محيط و طول عمر آدمی 
محسوب می گردد )صادق پوری و همکاران، 1394: 194( 

)تصوير 49(.
ياپراق )گل و برگ(: از حاشيه های متداولی كه در گليم بافت ها 
به وفور بافته می شود، گل و برگ  است كه به صورت گل سيب، 
گل هشت پر )تصوير 15(، گل شش پر )تصوير 19(، گل سه پر 
)تصوير 44(، برگ ماهی و ساير برگ ها استفاده می شود. از اين 
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ميان، گل سيب بيشترين كاربرد را داشته است. اين حاشيه در 
فرش بافی نيز مرسوم است و به 13 گره شهرت دارد )تصوير 
45(. نقش گل و برگ، از آن دسته نقش مايه هايی است كه 
در نگاه نخست قابليت تشخيص داشته و شباهت زيادی به 

حالت طبيعی خود دارد.
جزو  است،  هراتی  نقش مايه  يك  كه  نيز  ماهی  برگ 
 .)39 )تصوير  می گردد  محسوب  حاشيه ها  پركاربردترين 
استفاده از اين برگ كه به اعتقادات مهری برمی گردد، اشاره 
به همان ماهی بزرگ دارد كه پس از تولد مهر، او را از آب 
بيرون كشيده و بر روی گل نيلوفر قرار داده است. برگ ديگری 
كه در برخی حاشيه ها ديده می شود، برگ درخت تاك است 
)تصوير 41( كه آن را نماد باروری می دانند )افروغ، 1389: 

105 و 131(.
دوست كامی: اين حاشيه كه شباهت فراوانی به گل و برگ 
مذكور دارد، ريشه در آيين مهری داشته است. در اين آيين 
جامی در مهرابه ها وجود داشته كه از پايين به بالا هفت خط 
بر روی آن ديده می شده است. فرد هر مرحله ای را كه طی 
می نمود، يك خط از آن جام شراب را می نوشيد و زمانی كه 
هفت خط به اتمام می رسيد، به درجه استادی نائل می گشت. 
لفظ دوست كامی كه به معنای جام شراب است، از همين آيين 
برگرفته شده است. اين نقش كه در حاشيه بسياری از فرش 
و گليم ها متداول است به صورت دو برگ پهن ماهی در دو 
طرف يك جام به تصوير كشيده می شود  )همان: 135 و 

136(، )تصوير 40(.
نقوش جانوری

درباره نقوش جانوری چند دسته بندی وجود دارد: نقش 
خود حيوان، حيوانات دوسر افسانه ای، قسمتی از بدن حيوانات. 

- نقش خود حيوان
در اين گروه اغلب نقش حيوانات بسيار نزديك به حالت 
اصلی و طبيعی خود است. مخصوصاً نقش خروس كه به طور 

كاملًا طبيعی نشان داده می شود.
- ييلان )مار(: در اين گروه، مار بيشترين كاربرد را دارد 
كه معمولاً به شکل s نشان داده می شود )تصوير 5(. چنانچه 
اندازه اين نقش مايه بزرگ بوده و دارای دست، پا و شاخك 
باشد، آن را اژدها می نامند كه حتی بر روی بدن آن از شکل های 
كوچك s استفاده می كنند كه می تواند پولك های بدن اژدها 
باشد و نيز به عنوان مار و اژدهای كوچك در داخل بدن اژدهای 
بزرگ تر تلقی گردد. نقش اژدهای كامل با جزئيات ذكرشده در 
 s بافته های قفقاز به وفور مورداستفاده قرار گرفته است. نقش
علاوه بر نماد مار، نمادی از آب جاری نيز محسوب می گردد 

)سلطانی نژاد و همکاران، 1393: 55(. اين به دليل پيچ و تابی 
است كه در آب جاری ديده می شود و اين حركت، شبيه به 
پيچش بدن مار است. اين حيوان را نماد شادی و سرور )هال 
و ويوسکا، 1377: 79(، زمان و نشانه تغيير درونی می دانند 
)شواليه و گربران، 1384: 85(؛ شايد به دليل پوست اندازی 
اين حيوان چنين برداشتی از آن می شود. آنچه به مار قدرتی 
نمادين بخشيده است، همين پوست اندازی و زندگی دوباره و 
برگشت به طبيعت است. به دليل پوست اندازی و تجديد حيات، 
 مار را نماد حاصل خيزی، باروری )ملجائی و اكبری، 1391: 51(،
.)109  :1389 )بهمنی،  می دانند  رستاخيز  و  زندگی    

 بافندگان چون مار  را محافظ گنج و دوركننده نيروهای 
اهريمنی قلمداد می كنند، در حاشيه ها برای محافظت از 
آنچه در متن قرار می گيرد آن را نقش می كنند. همچنين در 
بافت سفره نان نيز اين حاشيه بسيار كاربرد دارد، زيرا از نان 
كه گنج آنها محسوب می گردد، محافظت می كند. علاوه بر 
نقش مار كه در گليم ها به كار می رود، به حاشيه ها نيز اين 
لفظ اطلاق می شود. همان طور كه پيش تر نيز ذكر گرديد، 
حاشيه ها را ييلان گويند كه معادل تركی واژه مار است. 
اين نام گذاری به دليل طرح كلی حاشيه هاست كه همانند 
مار دورتادور بافته حلقه زده  و وظيفه حفاظت را عهده دار 
است. يك نوع حاشيه معروف در بين شاهسون ها باعنوان 
آلاييلان وجود دارد كه به معنی مار رنگارنگ بوده كه چند 
نقش پولك وار برروی هر رنگ قرار گرفته و شبيه به بدن مار 

طراحی شده است )تصوير 35(.
خروز )خروس(: اين نقش، كاربرد فراوانی در متن و حاشيه 
گليم های شاهسون های ساكن در مغان دارد و كمتر در خود 
اردبيل و ساير مناطق اين استان كاربرد دارد )تصوير 13(. 
خروس، نشانه غرور است كه در رفتار اين حيوان به وضوح 
می توان درك كرد. خروس در سراسر جهان نمادی از خورشيد 
است زيرا بانگ او طلوع خورشيد را بشارت می دهد )ملجائی 
و اكبری، 1391: 47(. در اوستا نيز به دليل به خروش آمدن 
اين حيوان با مشاهده پرتوهای خورشيد نام خروش را به آن 
داده اند كه در زبان فارسی با صفت خروس شناخته می شود 
)بهمنی، 1389: 80(. اين پرنده نماد مراقبت و نگهبانی، 
مبارزه طلبی، پشتکار و مردانگی است )ياوری، 1392: 153(. 
همچنين آن را مظهر زيبايی و شهوت می دانند )صرفی، 1386: 
71(. اين حيوان در زندگی روستايی و عشايری هميشه حضور 

داشته است.
كپنک )پروانه(: پروانه، نماد عاشق خالص و گاهی نماد 
حماقت است )همان: 66(. اين نقش جزو نقوش نوين بوده 
و در بافته های قديمی ديده نمی شود. نقش پروانه به ندرت 
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استفاده می گردد كه آن هم در منطقه مغان كاربرد دارد 
)تصوير 12(. علاوه بر تصوير مذكور، نوع ديگری از پروانه نيز 
در دوره معاصر به ندرت استفاده می گردد كه به طور دقيق 
آناتومی بدن يك پروانه را نشان می دهد، اما جزو نقش های 

اصيل و سنتی محسوب نمی گردد.
حيوانات دوسر افسانه ای: حيوانات دوسر به صورت پرندگان 
و جانوران چهارپا در حاشيه گليم بافت ها استفاده می گردند. 
دوسربودن حيوانات می تواند نمادی از افکار صوفيانه، جهان 
آينه وار و دوجانبه باشد )هال و ويوسکا، 1377: 77(. همچنين 
می تواند نمادی از قدرت مضاعف و جفت بودن را نشان دهد. 
پرنده دوسر بيشترين كاربرد را در حاشيه ها به خود اختصاص 
داده است )تصوير 50(. برخی از حيوانات دوسر دقيقاً مشابه 
يك حيوان طبيعی نقش می شوند كه دارای يك تن و دوسرند 
ولی در برخی موارد نظير تصوير نام برده آن را شبيه به حالت 

كلی يك حيوان می دانند.
قسمتی از بدن حيوان: هر حيوانی نمادی از يك تفکر 
است. زمانی كه قسمتی از اجزای اين حيوانات در بافته استفاده 
می گردد می تواند نمادی از آن حيوان و تفکر آدمی درباره 
آن را بيان می كند. در برخی موارد نقش می تواند فاقد ارتباط 
با حيوان مورد نظر باشد و تنها شباهتی به قسمتی از بدن 
آن حيوان را داشته باشد. چندين نوع حاشيه از اين دست در 
گليم بافت های اردبيل وجود دارد كه به آنها اشاره خواهد شد.

)قوش باشی( كله مرغی: اين نقش كه به وفور در حاشيه ها 
و نيز اطراف ترنج ها ديده می شود، نمادی از ابر و باران است 
كه پيوستگی اين دو عنصر از دوران پيش از تاريخ است. اگر 
اين نقش اطراف ترنج يا حوض قرار گيرد، مفهوم باران طلبی 
را تداعی می كند )افروغ، 1389: 170(. كله مرغی های حاشيه 
معمولاً به صورت نر و ماده و با رنگ های متضاد نشان داده 
می شوند )تصوير 37( كه هم در فرش بافی و هم بافت گليم 

از ديرباز به كار رفته اند. 
و  اساطيری  باورهای  در  قارماخ( پنجه عقاب:  )قيناخ، 
قومی، عقاب را سلطان پرندگان می دانند. عقاب مظهری از 
خورشيد بوده و تنها پرنده ای است كه می تواند به خورشيد 
خيره شود. عقاب درحال پرواز همه موجودات روی زمين را 
زير نفوذ خود دارد كه نشانه برتری اوست )دادور و منصوری، 
1385: 111(. همچنين نماد بينايی )هال و برنارد، 1389: 
68(، آزادی و گرفتارنبودن در بند نيز محسوب می گردد 
)صرفی، 1386: 64(. پنجه عقاب كه در تركی به قيناخ و 
قارماخ معروف بوده، بسيار قدرتمند است و به وسيله آن 
شکار خويش را درهم می شکنند )تصوير 36(. اين نگاره 
در گليم ها بسيار مورداستفاده بوده و نمادی از قدرت های 

مذكور و نيز به عنوان طلسم افزايش نيرو و شجاعت به كار 
رفته است )شيرانی، 1388: 28(. علاوه بر حاشيه، نقش خود 
عقاب به صورتی طبيعی در متن پيچ باف های شاهسون ها 

به وفور يافت می شود.
گچی ديرناغی )سم بز(: بز در باورهای قومی و اساطيری، 
اصل مذكر و نشانه قدرت توليد به شمار می رود كه رب النوع 
ماه نيز محسوب می گردد )جابز، 1370: 25(. بافندگان با 
نقش كردن اين حيوان و جزئياتی از آن در گليم های خود به  
دنبال طلسمی برای بركت، باران خواهی و باروری هستند 

)افضل طوسی، 1391: 66( )تصوير 11(. 
دَوَه بوينی )گردن شتری(: خود اين حيوان بيشتر در متن 
گليم ها به صورت كاملًا طبيعی مورداستفاده قرار می گيرد. 
نقش گردن شتری كه در شکل آن شباهتی به گردن شتر 
ديده نمی شود، هم در متن و هم حاشيه كاربرد دارد )تصوير 
33(. شتر علاوه بر اين كه نماد كار و بردباری است )ياوری، 
1392: 155(، آن را نماد حفاظت نيز می دانند )هال و ويووسکا، 

.)75 :1377
)بوينوز( شاخ حيوانات: شاخ مظهر نيروی فوق طبيعی، 
الوهيت، سلطنت، قدرت، پيروزی، فراوانی گله و محصول و 
باروری است )كوپر، 1379: 218(. ايرانيان از دوران كهن 
برای جانوران شاخ دار نيروی جاودانه ای قائل بوده اند و به 
احتمال قوی ميان شاخ های خميده و هلال ماه ارتباطی متصور 
بوده اند. ماه از زمان های بسيار قديم با باران مرتبط دانسته 
می شد، بنابراين شاخ در نزول باران مؤثر قلمداد می شده است 
)افضل طوسی، 1391: 59(. يکی از پركاربردترين موتيف های 
اين گروه، شاخ قوچ است )تصوير 38( كه نيروی جاودانی آن 
مظهر مردانگی، باروری نرينه، قدرت و شجاعت است و فرد 
بافنده با نقش كردن آن درپی اين است كه نيروی شوهرش 

جاودانه و زوال ناپذير باشد )هال، 1377: 75(. 

عناصر طبيعی

در حاشيه ها كاربرد دارند و نقش كوه )داغ( و آب جاری 
)سو( است. اين نقوش مختص حاشيه  بوده و در متن استفاده 
نمی شوند. لازم است بيان شود، اين دو نقش از گذشته به صورت 
قراردادی بدين نام خوانده شده اند و حالت بسيار طبيعی كوه 

و آب را به طور دقيق و واضح نشان نمی دهند.
را نماد استقامت و  آزادگی می دانند  كوه: نقش كوه 
متداول ترين  از  يکی  كوه   .)77  :1377 ويوسکا،  و  )هال 
نقوش حاشيه ای است كه در بافته های اردبيل و بسياری 
از مناطق عشايری و روستايی از ديرباز كاربرد داشته است 
)تصوير 21(. مثلث يا سه گوش از گذشته تا حال، نشانه 
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كوه و سه گوش های به هم پيوسته نمودار سلسله جبال بوده 
است. صفتی كه برای كوه قلمداد كرده اند، آرامش بخش و 
خوشی دهنده است )افروغ، 1389: 177( و آن را علاوه بر 
آنچه بيان شد، نماد بلندی و برتری می دانند )لاجوردی و 

طالش بابايی، 1390: 100(.
آب: آب جاری را مظهر زندگی و مايه حيات می دانند 
زيرا زندگی بدون آب ممکن نيست )هال و ويوسکا، 1377: 
77(. آب منشاء همه مخلوقات، منبع حاصل خيزی، نشانگر 
و خرد،  پاكی، عقل  نماد روشنی،  امکانات،  نامحدودبودن 
سمبل تطهير و رمز تمامی چيزهايی است كه بالقوه وجود 
دارند )بهمنی، 1389: 44(. در بافته های موردنظر نقش آب 
يا به صورت امواج تودرتو نشان داده می شود )تصوير 24( و 
يا حالتی نظير سلسله جبال دارد كه به صورت چند لايه در 
امتداد عرضی تکرار شده است. گاهی نيز به شکل s ديده 
می شود كه اين شکل را هم مار و هم آب می نامند كه در 

قسمت های پيشين به آن اشاره شد. 

نقوش كيهانی

به آن دسته از نقش مايه ها اطلاق می گردد كه به صورت اشکال 
ستاره ای يا همان اولدوز هستند. اين اشکال انواع مختلفی دارند 
كه از ميان آنها ستاره هشت پر )تصوير 15(، صليبی )تصوير 7( 
و الماسی )تصوير 29( در حاشيه گليم ها مشاهده می شوند. 
 ستاره ها دركل نشانه شادمانی بوده )ياوری، 1392: 147(

 و از نقوش بسيار كهن و قديمی محسوب می گردند كه در 
غالب مناطق گليم بافی كاربرد دارند. اين نقش ها نيز شکل 
پنج پر يك ستاره را ندارند و تنها به سبب شباهت شکل كلی 
آنها به نقش ستاره، به اين نام معروف شده اند كه بسته به 
حالت نقش هركدام از آنها و شباهتی كه به شکلی دارند، نام 

خاصی به اين نقش مايه ها اطلاق گشته است.
ستاره هشت پر: بيشترين كاربرد را بين ستاره ها دارد. 
اين ستاره در تركی به قيزيل گل )گل محمدی( معروف است. 
همچنين با عنوان ستاره قطبی و دان اولدوز )ستاره سحر( 

نيز شناخته می شود )مصاحبه با خانم اختياری(.
ستاره الماسی )سرمه دان(: اين گروه از ستارگان به دليل 
فرم الماس گونه ای كه دارند، به اين نام خوانده می شوند. 
ازجمله ستاره هايی كه در اين گروه جای دارد، سرمه دان يا 
سماور است. اگر اين نقش مايه به صورت كوچك در بافته قرار 

گيرد، سرمه دان و اگر بزرگ تر باشد، سماور گفته می شود.
ستاره صليبی )چليپا(: چليپا نشانه آفتاب، چهار سوی عالم، 
چهار عنصر هستی و صلح و برابری همه مردم است. گاهی 
مركز اين نقش يك برجستگی دارد كه به مركز عالم اشاره 

می نمايد )سلطانی نژاد و همکاران، 1393: 57(. چليپا را كه 
به تعبيری ساواستيکا می نامند، ريشه آن به زبان سانسکريت 
است و معنای خوب بودن )ساو يعنی خوب، واس يعنی بودن( 
می دهد. از اين جهت آن را نماد خوش يمنی نيز می دانند 

)افروغ، 1389: 178(.

نقوش اشيا

اين لوازم، بازنمايی وسايل زندگی و نشانگر اهميت آنها در 
زندگی روزمره آينده است )ياوری، 1392: 146(. دراين راستا 
می توان به لوازمی نظير سيرقا يا همان گوشواره )تصوير 18( 
و شانه )تصوير 8( اشاره كرد كه نشانگر تمايل فرد بافنده به 
ازدواج است. شانه به عنوان زينت آلات عروس و گوشواره از 
هدايای دريافتی عروس محسوب می گردد )هال و ويووسکا، 
1377: 77(. نقش مايه شانه اگر دارای پنج انگشت كوتاه و 
بلند باشد، نماد دست خواهد بود )هال و بارنارد، 1375: 21(. 
لازم است ذكر شود، نقش های اين بخش نيز به صورت 
واضح تداعی گر نام های خود نيستند بلکه شبيه به آنها بوده 
و به همين علت چنين عنوانی به خود گرفته اند. اما برخی 
از نقوش اشيا كه معمولاً در متن پيچ باف ها مورد استفاده 
قرار می گيرند، دقيقاً مشابه نمونه واقعی خود هستند، نظير 

نقش كوزه و شيردان.
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تصوير s.5، مار، اردبيل1تصوير 4. ييلان )مار(، اردبيل تصوير 3. بوته، اردبيل 

تصوير 6. چليپا، جوجه گوزی )چشم 
جوجه(، مغان

تصوير 8. داراخ )شانه(، نمين تصوير 7. نيم چليپا، نمين   

 

تصوير 10. دوه بوينی )گردن شتری(، مغانتصوير 9. قلمدان )اسليمی(، نمين
 

تصوير 11. گچی ديرناغی )سم بز(، اردبيل2 

تصوير 14. مار دوسر، نمين   تصوير 13. خروز )خروس(، مغانتصوير 12. كپنك )پروانه(، مغان

تصوير 15. اولدوز هشت پر )ستاره(، 
تصوير 17. گلدان، درخت، مغانتصوير 16. آلما گل )گل سيب(، مغانقيزيل گل، اردبيل 

تصوير 19. گل شش پر، نمينتصوير 18. سيرقا )گوشواره(، اردبيل
 

تصوير 20. گل چهارپر، مغان 

)نگارنده(

جدول 1. نقوش حاشيه منفصل
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تصوير 23. كوه، نمينتصوير 22. آتشدان )جام(3، اردبيلتصوير 21. مثلث)كوه(، نمين

تصوير 26. گل لاله، اردبيل تصوير 25. كوه و درخت )تو در تو(4، نمينتصوير 24. آب روان، اردبيل

تصوير 27. قوشا )جفت( تسبيح، نمين
 

تصوير 29. ستاره الماسی )سرمه دان(، نمينتصوير 28. منجوق، مغان 

تصوير 31. بادبادك، نمينتصوير 30. نيم چليپا، نمين 
تصوير 32. الی بلينده )دست به كمر(، 

شمعدان، اردبيل

تصوير 33. دَوَه بوينی)گردن شتری(، طرح 
قفقازی، نمينه

تصوير 35. آلا ييلان )مار رنگارنگ(، اردبيلتصوير 34. محرمات، s)اسليمی ماری(، مغان

تصوير 36. قارماخ )پنجه عقاب(، مغان
تصوير 37. قوش باشی )كله مرغی(، )نر و 

تصوير 38. كله قوچی )شاخ بزكوهی(، نمين ماده(، مغان

 

تصوير 41. برگ مو و تاك، اردبيلتصوير 40. دوست كامی، نمينتصوير 39. ياپراق )برگ(، نمين

تصوير 44. گل سه پر، مغانتصوير 43. نقشه سيرجان )گل و برگ(، مغانتصوير 42. گل و غنچه، اردبيل

تصوير 47. قيزيل گل )گل محمدی(، مغانتصوير 46. خاچ )صليب(، مغانتصوير 45. آلما گل )گل سيب(، اردبيل

تصوير 50. پرنده دو سر )اكثراً قفقازی(، اردبيلتصوير 49. سنبل، اردبيلتصوير 48. ماهی و چنگك،5 نمين
 )نگارنده(

جدول 2. نقوش حاشيه متصل
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نتيجه گيری

گليم بافی كه يکی از هنرهای كاربردی و تزئينی ايرانی محسوب می گردد، از ديرباز به صورت سنتی به دست 
عشاير و روستائيان توليد شده است. از آن جايی كه هر بافته ای طبق آداب و رسوم منطقه ای توليد شده است 
بنابراين، می تواند معرف فرهنگ آن قوم و محل توليد آن باشد. آنچه در گام نخست محل بافت گليم ها را مشخص 
می نمايد، نوع طرح و نقش مايه های كاربردی در آنهاست. نقوشی كه در حاشيه هر بافته استفاده می گردد، با 
نقوش متن آن متفاوت بوده كه اين تفاوت از فضای محدود حاشيه ها نشأت می گيرد، زيرا بايد در يك فضای 
كوچك بتوان نقش ها را جای داد. اين نقش ها به دو صورت: متصل و منفصل از هم در حاشيه استفاده می گردند 
كه منشاء آنها محيط طبيعت است و آنچه در پيرامون بافندگان وجود دارد. اين نقش ها به صورت نقوش گياهی، 
حيوانی، طبيعت، كيهانی و اشيای پركاربرد در زندگی روزمره مردمِ توليدكننده وجود دارد. هر نقش نمادينی كه 
استفاده می گردد دربردارنده مفهومی است كه افراد بافنده به آن اعتقاد دارند. با بررسی مفاهيم نمادهای مذكور، 
مشخص می گردد كه بافندگان چند هدف را دنبال می كنند: 1. بافت آنچه در محيط اطراف زيبا می بينند و درپی 
نشان دادن اين زيبايی در بافته های خود برای شکيل تر كردن آنها هستند. 2. بافت حيوانات و لوازم كاربردی 
كه در زندگی روزمره خود به آنها وابستگی داشته و جزئی از زندگی آنها محسوب می گردند. 3. بافت عناصری 
نمادين كه ريشه در باورهای قومی و قبيله ای افراد دارد كه هدف از بافت آنها احتمالاً به تسخير درآوردن طبيعت 
و نيروهای آن و استفاده از برخی نقوش به عنوان طلسم جهت دفع نيروهای شرّ و دستيابی به اميال و آرزوهاست. 
نظير نيل به قدرت و شجاعت، استقامت، باروری، باران طلبی و حاصل خيزی، حيات و سرسبزی، طول عمر و 
تکامل. اين اعتقادات ريشه در باورهای قومی و قبيله ای هر منطقه داشته و اغلب آنها از گذشته تا حال سينه به 

سينه حفظ گرديده اند.

پی نوشت
 عکاس اين تصوير، رقيه ساجدی است. . 1
عکاس اين تصوير، افشين بختيار است. . 2
 جوان دوست، بی تا: 32. . 3
اكبری، 1379: 101.. 4
اكبری، 1379: 102.. 5

گل لاله  درختسنبلگل و برگدوست كامیآلما گلبوته دوسرنقوش گياهی

مارنقوش جانوری
خروسپروانهمار دوسر

شاخ ناخن بزپنجه عقابپرنده دوسر
گردن شتریكله مرغیقوچ

كوه آب جاریعناصر طبيعی

ستاره الماسینقوش كيهانی
)سرمه دان(

ستاره 
هشت پر

ستاره 
نيم چليپاصليبی

يلانشانه منجوق شمعدانآتشدانگوشوارهنقوش اشيا

)نگارنده( 

جدول 3. نقوش به كاررفته در حاشيه گليم های اردبيل
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Abstract

Ardabil province like other regions has its own handmade industries that one the most 
important and attractive of them is Kilim. Ardabil Kilims are very important regarding 
cultural issues for reflecting original and traditional motifs and also for economic issues 
leading to improve the economy of this province. However there has been no significant 
research on Ardabil Kilims. Of the main features of this hand-woven that indicate its 
weavers’ ethnical culture are the motifs used on them. Considering the lack of research 
on this issue and the lack of comprehensive and written contents introducing the motifs 
and their concepts that is the main issue of the present study, the raised question is 
regarding what the applied patterns of the considered kilims are and their concept and 
meanings. With regard to the high quantity of the existing motifs in woven kilims, only 
investigating the margin motifes has been considered for this paper. The main purpose 
of this research is firstly examining and identifying decorative motifs of Kilim margins 
and then studying the concept and symbolic meanings of them in the current hand-woven 
kilims. This research is a qualitative study and its method is descriptive in which most 
of the information has been collected from library documents and field studies and then 
explained through inductive analysis. The result of this research indicates the particular 
type of applied motifs in several margins as connected and disconnected motifs in 
Kilims of Ardabil province that are recognized as vegetal, animal and celestial motifs 
and sometimes representing natural materials and the tools used in routine life of the 
weavers. Each one of these types of motifs has divisions with different concepts and 
symbolic meanings that indicate beliefs of the weavers of this region; beliefs having been 
continuing since the past times to the present.

Keywords: Kilim, motif, symbol, Ardabil.
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